
 
 

  
 

  
 علامه طباطبايي ديدگاه ازهاي قرآن  زام به آموزهتال

  محمد مهدي مشكاتي
 
 

  

  چكيده 
يكي  پردازان به عنوان از ديرباز تئوري وهر تمدن و ملّتي است  بنيان هاي اصليصلح و همزيستي در پناه امنيت، از 

دانان و  نيز آنچنان مورد توجه است كه حقوقامروز . اند به آن پرداخته» مدينه فاضله«ي  ها ترين شاخصه آرماني از
كارهايي  نديشند و راهااي، برانگيخته تا به لوازم قانوني و اجرايي آن بي سياستمداران را، در حيطة بين المللي يا منطقه

 .تاسه تعاليم وحياني مغفول مانده، توجه ب ها تلاشآنچه در اين  بايد دانست كه اما .نديه كناراتحقق آن  جهترا 
اجتماعي، تعاملات روابط فردي و  هر دو گسترةدر  ،رويكرد منفي به انديشة ديني در وضع موجود جهاني،

را هايِ نازل بشري حس عمال انگيزه و هكردهايِ متعال او چيره  بر حسذات، : هاي طبيعي نظير ا استخدام حب
ر باواگر در صورتي كه  ؛كرده استلجام گسيخته را  ها ميل عبور از محدوديتخدمت نفعِ خود و  منافع ديگران در

مثابه يك پيكر واحد به همراه ها را به  در تمام زمينه ي، آثار فراواننهادينه بود در نخبگان حقوقي و سياسي ديني
  .اي است حلقة مفقودهچون  اكنونچيزي كه   داشت،

  
  
  

  .استخدام، حب ذات  نگر، نظرية جامعقرآن كريم، همزيستي، صلح، امنيت، ديدگاه  :ها كليدواژه
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  مقدمه
يكي به كارآمدي دين متفاوت است كه  نگاهدو مقايسه  قالب در ،موضوع فوقدر اين مقاله سعي در نقد و بررسي 

با توجه و يا معارض  هاي وحياني بي  كه به آموزه ديدگاه ديگر و باور دارد در زندگي بشري شاتالزامپايبندي به و 
  :محور ذيل استمبناي اين تحليل در دو . استآن 
  ،نقد آثار و نتايج ايدة حاكم بر سرنوشت جمعي بشر در وضع موجود )الف
  .سازي امنيت جهاني در بهِآفريني  گذار دين در تحقق همزيستي و تحولتحليل جايگاه تأثير )ب
 طرح ديدگاه زمينه در را نظران علامه طباطبايي علاوه بر آنكه آراي ديگر صاحب ،اسلاميدر ميان متفكران     

برهان آن را اثبات  هو با اقامده كرمطرح » استخدامنظريه « واننع نيز بااي  د، نظريهپذير نگر قرآن به انسان مي جامع
مطابق با ست تا نتايج بحث، ده اممستقل آبخشي به صورت حفظ ساختار اصلي كلام ايشان،  كه به دليل ندكن مي

  .شودشفاف و كامل معلوم به صورت آيات قرآن كريم ايشان از  تفسيرتحليل و 
پيرامون اين موضوع  اين كتاببلكه احكامي كه در  ،له برون ديني نيستئيك مس »امنيت« ،در منطق قرآن كريم    

امنيت و تضمين صلح است كه الزام شرعي يافته تا كوشش براي در طول يكديگر جداني اتي ويطرح ضرور ،مدهآ

دنيا و آخرت كه دو ساحت از زندگي نتيجه  درو  خوردپيوند  اخرويپاداش و خداوند به  ربِبا قُ، در جامعة بشري

كه براي تضمين  ،ناشي از عقل جمعي ات حقوقيِدر چنين صورتي قطعي. گيرددر مسير واحد قرار  ،انسان است

بلكه باز بودن  ؛دشنخواهد  الهي انيبهرگز اجتهاد عليه نصوص و مشود،  وضع ميصلح و امنيت در جوامع بشري 

 لازم براي ضمانت اجراي كارهايتر كردن صلح و امنيت و يافتن راهمند براي تكاپو در مسير قاعدهعقلانيت باب 

تنها هدف شرايع آسماني، توجه دادن انسان به ماوراي « :مي فرمايد ييعلامه طباطباهمانطور كه . است اين قواعد

و آگاهي  ،بصيرت از طريقاين هدفي است كه اديان  .اش از زندگي دنيايي او نه غافل كردنعالم طبيعت است 

مردمان را از درون به اين  ،هاي خود آموزشو تعاليم با  و در جميع جهاتاند  كردهها را به آن دعوت  انسان ايمان،

كنند تا همواره انسان  هاي موجود در عالم طبيعت استفاده مي از همه بهانه انبيا به همين دليل. خوانند هدف فرا مي

   .)43 :1366، طباطبايي( ».اين مقصود طواف و گردش كند گرد

  :نويسد دكتر سيدحسين نصر در كتاب نياز به علم مقدس مي    



 
 

كسي كه قائم به قرآن است، عالم طبيعت . كند طبيعي ترسيم نمي فوق طبيعي و امر مرزبندي قاطعي ميان امرقرآن «    

لكه به عنوان جزء مكمل جهان ديني ، بكردشمارد كه بايد بر آن چيرگي يافت و مقهورش  را دشمن طبيعي نمي

قرآن در  .ت نهايي او هم شريك اوستسرنوشاش و به يك معنا حتي در  نگرد كه در حيات ديني انسان به آن مي

دارد و هم او را مكشوف  محجوب مي داند كه هم خداوند را مي) بر انسان(نهايت طبيعت را يك تجلي الهي 

پوشاند؛ در عين حال براي آن  متنوع الهي را مي هاي بسيار زيادي هستند كه صفات باشكال طبيعت، نقا. دكن مي

است، همان صفت را مكشوف  شدهنفس اماره و تمايلات گريزنده از مركز آن كور نكساني كه چشم باطنشان بر اثر 

 ).217ـ  316 :1379نصر، (» .دكن مي

  : اند كند كه به اين بصيرت نرسيده هايي را توصيف مي نيز انسانقرآن كريم 

»مونَعلَي ظاهنَراً م ِۀيوالح الدنيا و هنِم ع ۀِ رَالآخ ه7:روم(» لونم غاف(  

 معلَاَ وه و هبيلن سع لَّن ضَمبِ معلَاَ كبر نَّا لمِالع نَم مهغُبلَم كنيا ذلالد َ◌ةَ يوا الحلَّد ارِم يلَ نا وكرِذعن ي لّوتَ ن منض ععرِأَفَ«

  )30و29:نجم( »دياهتَ نِمبِ

»ذينَالَّ نَّا رجونَلاي قالءنا و ضوا بِرِةيوالح الدنيا و 7:يونس(» هاوا بِنّأَاطم(  

  :اي ديگر  نكته

 هيمنت ،فهم و قبول آن شرط لازم است كه ودر حد يك مقدمه  »نظري اتالهي« روان،و روح مهم آرامش  فراينددر 

طلبد تا تبديل به  مي، سلوكي ديگر را ها با روان و روح انسان اين دريافت جاما تمزي ؛شود به معرفت بخشي مي

 را در جامعهعدالت  ، زيبايي وخورد و خير ي انسان رقم ميگتحول در زنداست كه در اين سلوك  .دشوايمان 

  همةاز نزاع و درگيرشدن در و مي كند عرضه به جامعة بشري  راروح  آرامش ،آن در كنارِو  گستراند مي

   . بخشد ميها رهايي  رويارويي

كه  خودمادي  خواهانه در تفكر تحولبپذيرد،  انسان هاي معنوي و باطنيزاز نيارا  تفسيريمدرنيسم چنين اگر     

را  انسان، زندگي و آرامشايجاد رفاه تا از طريق كه درپي آن است را  مسيريهمان  د وقوام مي ياب آن است، عيِمد

در اين امر  كرد كهتأكيد بايد البته  .رهبري خواهد كردكند، به آساني تر و توأمان با آسودگي و آسايش  بخش لذت



 
 

 داستفاده ابزاري نشو نه تنها ،و پذيرش الزامات آن ها روان انسان از نگاه به روح وه كمحقق خواهد شد صورتي 

  . كارها قرار گيردريزي ها و راه هدف همة برنامهتوجه به ساحت معنوي انسان بلكه 

    فهمي از سعادت  كژ  يك رويو  ستبريدگي از دنياكه  صرف گراييِ به خاطر آخرت رات قرآن كريم هم رهباني

هويت شدن  روي ديگر  بيكه دنيا،  هايِ در روزمرگّي را معاد و زندگي ابديسپردن  يو هم به فراموشانسان است، 

اين  بر .)97:نحل(شود » طيبه« ،دنيوي و اخرويزندگي انسان در دو ساحت اين طريق  زكند تا ا مي طرداوست، 

برسد، در آخرت نتيجة آن را خواهد در دنيا حيات دنيوي است و انسان به هر كمالي در طول  حيات اخرويمبنا، 

  :يابد ميقداستي ويژه بيهوده نيست و ارزش و انسان  زندگي دنيوي در چنين نگاهي. ديد

»ثاً مقناكُم أنَّما خلََبتُاَفَحسباَنكُّّ ع لَو15 :منونؤم( »رجعونينا لاتُم ا(  

  امنيت و صلح   ها و توسعه يم در گسترش همزيستيتحليل مبانيِ حكمت نظري قرآن كر

 اجتماعيهاي  بازتاب كه موجب رسوخ و ثبوت امنيت و آرامش در وجدان فرد مؤمن است،ايمان علاوه بر آن

و سكولاريزه » دين و دنيا« تقرير غلط از رابطة .دارددر حيطة زندگي جمعي در تعاملات گوناگون نيز  اي گسترده

است،  در ميان سياستمدارانهاي دينداري  دغدغه اش حذف  كه از نتايج قطعي كردن حاكميت و سياست،

 ،چون افزايش ضريب پايداري در فرد و جامعه. كند جانبه آنها را سست و ناپايدار مي  آفريني و مديريت همه نقش

انسان تصوري اگر از . ها حاصل شود توجهي به ماهيت وجداني و روحي انسان تواند با بي فرآيندي است كه نمي

آگاهي فطري هر  ان و خوددوج كه  ، چيزيخواهد شد اي اراده بي يِ او جزء ماد ،داشتيم صرف مادي و ابزاري

از  .داند مي  خويش شخصيت حقوقي و انساني سلبِ ،تحميل آن را به خودپذيرش آن گريزان است و  از ،فردي

 ، بلكه رسيدن بهفقط به خاطر دغدغة دينداري نيست ،در مقولة امنيتگشودن گفتگو و دفاع از تفكر ديني  اين رو

به  د،كنعملي را در اين نياز اساسي زندگي بشري پايدار راهكارهاي يابي به  هاي لازمي است تا دست  ضرورت

جهاني تبديل شده و آرمان  هكه اكنون به يك ايد ،را دن زندگي انسان به سوي امنيتي دلخواهدا حركتاي كه  گونه

  .دكنمقدور ، است



 
 

 ،ها ن و ضمير انسانآن در وجدانهادينه كردن  ورسوخ  ،آگاهي بخشي ،معاد شناخت مبدأ و كيد بر لزومأبا تن دي    

از منظر قرآن  از اين رو. همچون ميراثي الوهي و مقدس پاسداري شود ،كند تا از امنيت در جمع و جامعه كمك مي

و منافع مادي شود كه زمين و زمينيان  معلوم مي است،ت از لزوم حكومت صالحان در زمين بصحدر آن  كريم كه

ديني در متعهد به باور  هاي غير انسان  انديشه حاكميت ،اصلينع برقراري دين نيستند بلكه مانع ماموجود در آن 

حاكميت و مديريت  بااست كه  در جوامع انسانيو حاكميت بخشيدن به آن  كارهاي حقوقي سياسيراهتدوين 

حاكم بر مصالح فردي هايي را   چنين ايده كه مي توانستند به هر طريقياند و   دين كوشيده نفيدر  ،يش در جوامعخو

؛ 6: ص(كرده است » ملاء«قرآن كريم از اين گروه تعبير به  .)80- 69 :1368مطهري، (».اند كردهها  و جمعي انسان

   ).  45، 33، 24: منونمؤ

 با  ها انسانفرد فرد خصوصي بين  رابطشخص و يا  نتايج آن منحصر به وانديشه ديني تأثير پذيرش بنابراين     

جتماعي، انواع روابط امؤثر در تأثيرات دين باوري بالاترين هاي قرآن و سنتّ،   به تصريح گزارهبلكه  ؛خدا نيست

بازتاب شرك به خداوند و يا كفر به «از اين منظر است كه  .بشر استجمعي زندگي  اقتصادي، فرهنگي در گستره

به  ، در همين دنياآن راعيش مهنّاي جدا و دنيوي بخش  لذتاز حيات نيز جامعه را  علاوه بر فرد، مباني توحيدي

  .) 274: 12، ج 1371طباطبائي، (» آلايد مي رنج

تأثير  بي هيچ فعلي از افعال انسان نسبت به آخرت او در اين دنيا ،قرآن كريم شناسي توحيديِ ناي هستير مبب    

 زندگي در«آخرت كه نسبت به  اين زندگيِ كوتاه در أكيد شده است كه نبايدمكرر تدر آيات نيست، بلكه 

 هم در زندگي دنيا و هم در ،بار آن ا نتايج زيانبغفلتي كه انسان دير يا زود  ؛غفلتي صورت گيرد ،است »نهايت بي

   :رو خواهد شده روب ،آخرت

  )22:ق (» ديدح ك اليومصرُبك فَائَطغفنا عنك ن هذا فكََشَم ۀٍ فلَ غَ في  د كُنتقَلَ«

رويي با نتايج ه بلكه به معناي روب ،نيستهاي قرآن كريم  از آموزهبه معناي آگاهي و خبر جستن فقط  تاين بصير

  :اعمال است

  )8- 7 :زلزال(» ُ خيراً يرهَ و من يعمل مثقالَ ذرَه شرََّاً يره ةٍيعمل مثقال ذرَ فمَن«



 
 

و شكسته شدن آرامش شقاق كه ازجمله آن تنازع و  ،ر استاثداراي  انهم در دنياي كافر ارتباط تنگاتنگ اعمالاين 

عيني و تظاهري داراي كه ، آثاري ستوابا و هم در آخرت  ،)91: مائده(هاست  ناامنيناشي از اين اضطراب  دل و

  :آدمي استاعمال قطعي از نتايج است و  حقيقي و تمام

»يجِتَ ومفسٍنَ لُّكُ د لت مميرٍن خَما ع راًحضَم و ما علَم30:آل عمران(» ٍن سوءت م(  

  : ها سخن رفته است كه از جمله آنها موارد زير است امني و كشمكش در آياتي از قرآن كريم از عوامل نا

  :فهم كژ از حقيقت.1 

»ي الكنَّ الذَّينَ اخَتَلَفوا فعيد تابِاقاقٍ ب176: بقره(» لَفي ش(  

   :مظل.2

»نَّ الظَّالو امينَ لفَي ش53:حج (» عيدقاقٍ ب(  

  :كفر .3

  )2:ص(» قاقش الذَّينَ كفَرَوا في عزَّه و بلِ«

  :اختلاف افكني.4

»م فيها زي النّارِ لَها الذَّين شُقُّوا فَففَاَم106: هود(» هيقشَ فيرٌ و(  

دنيوي خلاصه كوتاه هاي  تدبير و تمشيت زندگي را تنها بر اساس آرمان از كساني است كه خنس ،آياتاين در 

بلكه واقعيتي است  ،دنيا متن حقيقت نيستكه در حالي ؛شقاق دارندبه كسب آن روي  رِو بر س) 24:يونس( اند، هكرد

حلّ ني در ياز اين رو غلط است كه بگوييم تربيت د .)27: ابراهيم(. توحيدي دارد باطنِ ،كه در درون خودملموس 

كارهاي اهبگيريم كه ر نتيجه  ،غلط از دين لقيِچنين تداشتن  باو بشري ناتوان است  جامعة هاي سياسي چالش

تقويت ايجاد و  ،برعكسبلكه  ؛شودجستجو بايد  گرايي در خروج از فرهنگ  آخرترا ت و گسترش آن امنيايجاد 

از  از اين حيث كه دو مرحله هاي قرآن كريم، گزاره مطابق ،»امنيت«و مراقبت از  ليمتحقق ع هايِ مايه و بن عناصر

عرفت ديني و در نتيجه همين م بسيار مورد توجه است، دي كنمبه هم مربوط  ،رادنيا و آخرت يعني  ،حيات انساني

 ،هستندبوده و  ها در جوامع بشري و ناامني  كه موجبات انواع تزاحم يهاي نازل سبر ح يهاي متعالّ حساست كه 



 
 

 فرديدفاع از منافع جهت خويش و  منافع ديگران در استخدام، ذات حب هاي انگيزه ،مثال عنوانبه . دشو ميچيره 

است كه بريده و مزاحم صلح و همزيستي هنگامي  ،تهاس انسان ههمبا به صورت طبيعي  كه ،هنگام احساس خطر

هاي مخلّ  درگيريشكل به  ،كنوني در جامعة جهاني ظهور آنچيزي كه ، باشد »خدا محور« فرهنگ و باورِاز  جدا

هاي ظالمانه  غلبه آن،  در نتيجه ودهد  گاه به گاه رخ ميجهاني  اي و يا وز داخلي، منطقهس هاي خانمان تنازع امنيت و

روش قرآن كريم آن است كه پايه بر اساس اين برهان،  .كند تحميل ميبه ديگران داير مدار قدرت را  و استبداديِ

در امنيت هاي ديگر  تا صورت استوار كندايمان به خدا   سايةدر  ر آرامش دل و قلب آدميب ،هاي اساسي امنيت را

ليل دعوت به همين د .پايدار داشته باشدآسان و  يتحقق ،در جامعة بشري... ، فرهنگي و ابعاد اقتصادي، سياسي

تعبير  آنچه كه قرآن از آنرويكرد به ، در اي كه دنيا و آخرت نهبه گو ،ستدان »نگر دعوتي جامع«را بايد قرآن كريم 

ساحت دنيا و دو است كه  در اين حيات طيبهبه عبارت ديگر ). 97:نحل( دمزاحم هم نباشن كند، مي» حيات طيبه«به 

   .يكديگرند نه معارض همدر طول سان نآخرت ا

آن م است عالَ نتيجه اش بسط توحيد و شناخت مردم از ،آن است  همقدمآنها  آنچه انبياء براي او مبعوث شده اند و تمام كارهاي ديگر«

همة تهذيب ها و تعليم ها و همة كوشش ها در اين باشد كه آنها دنبال اين بودند . كنيم نه آن طوري كه ما ادراك مي ،طوري كه هست

  .) 238 :1ج  ،1370،امام خميني(» نجات بدهند  ، دنيوي و اخروي،دروني و بيروني يها هكد كه مردم را از اين ظلمت

د مطهري استا. شناسد ميبه هستي اي را در تفسير سورة اعلي مبناي ديدگاه جامع نگر  ملاصدرا نيز چنين انديشه   

هاي  گرايي  جانبه با يك مقابله و مبارزهآنها را   ههاي توفند و حركت ل ظلم ستيزي و عدالت گستري انبيانيز دلي

ضرورت پيوند و از  شان ها و فهم حقيقي   بين انسان ،ها انواع روشاعمال كنند تا با  داند كه سعي مي ميظالمان 

    .) 167 :2، ج 1368مطهري،( .دنافكن جدايي آدمي در دو ساحت دنيا و آخرت زندگي پيوستگي 

  

   امنيت و صلح و توسعه همزيستي اجتماعيگسترش ي و نقش آن در للوك عمدر سقرآن كريم تحليل مباني 

ي خاصي در اين يانمعبار داراي  سلوك عملي است كه دراز كلمات كليدي قرآن كريم  ،»نفس«و » جهاد«دو كلمة 

  :ذكر مي شوداز هر كدام  مختصري ، تعريفمباني مطلببه منظور معلوم شدن  .استكتاب 



 
 

  جهاد

و رشد و كمال معنوي خود  موانعِ ،كه انسان در ساية آن ،مشخص يبرنامه و هدف با ،كوششي است مدام» جهاد«

الهي است از مدد و  ربِقُ ،و چون قصد مجاهدشكند  ميجامعة خويش را بر حسب قدرت و امكاني كه دارد، 

  .)ذيل كلمة جهاد : 1360 مصطفوي ،( برد بهره ميهمواره  ،همراهنمايي خداوند 

   نفس

ي تواند گرايش كه مي است استعداد محض هر انساني ،آيات قرآن كريمبا توجه به سياق ، ديدگاهي از» نفس«

  :كند به خير و يا شرّ مساوي

»فْنَ وايها  سٍ وولْاَفَما سهها فُمجور8و  7 :شمس(» اقويهتَ ها و (  

  :به رستگاري خواهد رسيد ،دشو كها و كژي هاي اخلاقي پا از بدي يانسانس نف اگر 

  )9: همان(» هاكّن زم حفلَد اَقَ«

  : خواهد شد تباه ،دكن به آلودگي ها و رذالت ها خويفردي و اگر 

  )10:همان(» و قَد خاب من دسيها«

آيات فراوان قرآن كريم در سرگذشت  چون ،اين قاعده حاكم بر فرد و جامعه است .دارد ران قاعده ميجامعه نيز ه 

 ،بر اساس اين آيات...). ، و4:، قصص16: ، اسراء123: انعام( .داردها  تمدنمرگ و علت حيات  بهتي ااشارنيز  اقوام

  : دارند مشترك دو سير ،و يا جوامع ها انسانتك تك 

   ،سير افقي )الف

   .سير عمودي )ب

شود تدبير مي ،دنيويهاي حيات  نيازمندي ت مادي وير افقي تعاملادر س و ابدي  حيات اخروي ،عمودي يرو در س

  ).122 :3، ج 1371طباطبايي، ( .دياب سامان ميد و يرگ جهت مي

است امري سعادت بخش  ،فردي و اجتماعي در هر لحظه از زندگي ،يرتوجه به هر دو س، در منطق قرآن كريم«    

توأمان نكردن اين دوحركت . خواهد بودمنجر به مخدوش شدن سير كمالي انسان ، و غفلت از هر كدامو تفكيك 



 
 

سعادت بي پايان را براي او گم  و راه دارد و راهكارهاي دوام و بقارا به هم شخصيت انسانپاشيده شدن  ،با هم

 ».دكن اش مي بهره بي ،هاي حيات از درون مايهدر نتيجه د و كنم مي رهو د شو حوادث را در نظر او مشو دكن مي

  .)210: 1386 جوادي آملي،(

 با ترين و از عمده بايد ،ها و زدودن ناپسندي نيككسب اوصاف  برايتوجه جدي به نفس  ،در منطق دين    

  »حلاص«به سوي و جامعه انسان است كه  در نتيجة چنين رويكردي .باشد انسان  هاي ترين جهت گيري اهميت

احساس  ،اي در چنين جامعه ثار خيرآ ترين ابتدايي ).110:كهف( شود حاصل ميخير و نيكي و از آن  پيش رفته

از اين روي . خواهد بودجمعي مردم  فردي و حيطةدر  هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي تمام جنبه درامنيت 

گيلاني، (است دهنده  تأثيرگذار و جهتفرد با جامعه  نوع تعاملدر  در اخلاق فردي بسياري از اوصاف پسنديده

  .) 6ـ 3: 1360

كه اگر  ؛مي نامد» ميت« ،به ديگران رانسبت خير  بي انسانِها،  بر اساس همين آموزهقرآن كريم از سوي ديگر     

منشانه و كور هر تيرگي  خودش نيز از كهدر حالي مند خواهد كرد ، روشنايي و خيرش ديگران را بهرهشود» احياء«

  : شود دور مي مردمدر ميان  عمل كردن

»اَو تاً فَ ن كانَميأَميحيو ناه نوراً ي لنا لَهعج ِ122:انعام(» في النّاسِمشي به(  

ها گسترندة  براي انسان ،ها و ناكامي ها يابي، كامها ها و شكست ، رنجها و شيريني ها در كنار خوشي چنين كسي 

زندگي  از معناي حقيقي دركآنها در  گي كردن و نيروبخشهاي مردم براي زند اطمينان بخش دلو خير و خوبي 

 اند و خود بوده تل دردها و رنج هاي امتحممكه  ،اند ولياي الهيانبيا و ا ،ها انم و اكمل اين انستّمظهر اَ. است

منيت در ميان مردم را كه احساس اميد و اكساني  ،اند تاريخ بشر شناخته شده ري دكوش تسخ به الگوهاي همواره

مشكلات  بتواند جامعه در يك حركت مشترك و جمعيتا ، )180ـ 178: 2، ج 1367، ويليام جيمز(اند رهبري كرده

همين خصلت در سيره  طر وجودابه خ تاريخ طول انبيا در از بيشترين تحسيناست كه  بدين جهت .خود را بشكند

  .و سنت آنهاست



 
 

اقتدار ملي و از ، نه تنها ها مداران و بانيان حكومتبراي سياست  ديني هاي و انديشه ها داشتن آرمان ،بر اين مبنا    

 نروح و روانقش مثبت در ايفاي ارتباطات و بلكه تأثيري عميق و شگفت در سلامت  ،كاهد آنها نمي المللي بين

هاي  تلذّ  هتجربو در درك ها  تملّفرصت بخشيدن به  ،اين سلامتنتايج  از .خواهد داشتنيز آن جوامع  مردم در

ها همواره به دنبال امر  انسان ،تر عبارت سادهبه . كردتعبير » سرزندگي«به  آن راتوان  كه مي است؛ معنوي از زندگي

براي ايجاد و حفظ چنين . ايجاد كننداستقامت معنوي خود وجود  درآن  و از آن الهام گيرند مقدسي هستند تا از

همان كساني ق، فمو ياگر اين الگوها. در پيش روي آنهاست ترين راه طبيعي ،رجوع به الگوهاي معنوي ،ورديادست

 .د شدحد اعجاز خواه شگفت انگيز و دربه يقين تأثير اين امر  ،ها را به دست دارند زمام امور و حكومتباشند كه 

حاكمان خود هاي  ها و فرمان درخواستمردم نيز خود دارند و فرمان تسخير را در  چنين حاكماني دل و فكر مردم

  . شمرند مي يمتعالي امررا، در امور روزمرة زندگي 

 ،با قانون شكني هاي مردم ،يعني گنهكاري حاكمان ،به اين موضوع حاكمان رويكرد منفياز نظر قرآن كريم،     

 ها به سعادت و رسيدن به آرمان نيل انساندر  قدام انبيابه همين دليل اولين ا ).33:نمل(.وجود داردرابطة مستقيم 

و به صلاح آوردن آنان در رويكرد مثبت به حاكمان اعتقاد و عمل  درهاي معنوي  تجديد چارچوب ،هاي بزرگ

به سهولت انجام اند،  ، كه عموم مردمجامعه هار مثبت در بدناعمال و رفتو نهادينه كردن  ثبوتاست تا معنويت 

 مرزي يا برون مرزي ـ كه از نهاي اجتماعي ـ درو يسازگاراز نظر قرآن  با توجه به اين نكته مهم است كه. گيرد

  از اين رو .يابد ميتحقق عيني  ،هاي مختلف بوده و هست ملّتتاريخ هاي نخبگان دلسوز در  خواستگاهمهمترين 

 .ندپذير و كاملاً استدلال دنپيوند دارنيز نيت عقلا بلكه با ،دنالوهي ندار هفقط جنب ،باورهاي فوقبايد گفت كه 

نتايج آن به به آن پرداخته و ، ويليام جيمزبه نقل از  »دينيعقلانيت و باور « همقال رد ويليام وين رايتنكاتي كه 

  ).137ـ 129 :1385،وين رايت(.تصريح كرده است

  

  ت امني  توسعههمزيستي و  بامعنوي   هتزكيرابطة مستقيم 



 
 

براي پيروان اتفاق افتادني است و  ،است، گناهان كه همان قانون شكني در ارتباط با يك امر مقدس از ديدگاه اديان

است كه يك  يتجاوز از حدود ،چه فردي و چه جمعي ،گناهانميان همة  كوجه جامع مشتر. نوعي داردتشكال ماَ

براي  ،»مناسك«تدارك . خويش است يمتعهد به حفظ آن از جهت عهد ايمان ،و همچنين جامعه ديني دار فرد دين

هر براي  .كنندتطهير  ي خود را دهد تا خطاها اي هستند كه به افراد امكان مي هاي تزكيه روش ،از گناهبازگشت 

باور و  آنها  از جمله تجارب معنوي بسيار قابل ملاحظه اي وجود دارد كه ،گيرد قرار مي در اين بازگشتفردي كه 

 .دهدتغيير را  نتايج اعمال تواند كه مي است خيرخواه و قدرتمند ،به يك خداي عادل ،اعتقادبا اميد و  يقين همراه

ها و يا  ، افسردگيها افسوسغلبه بر  در همة اديان بسيار كارآمد و نيروافزاي مؤمنان درادي وجود چنين باور و اعتق

  . توانند به خير برسند جوامع بشري نيز در بستر همين سنت الهي مياز ديدگاه قرآن كريم  .بوده است هيجانات منفي

»اَ نَّّو اَلَ وقُالْ لَهري آمتَفَقوا لَتَّانوا وحلَنا عهِيرَم بالارَضِ كات و ماءنَ الس96 :اعراف(» م(.  

محققان نشان داده اند كه همة اين موارد فرصت هايي براي رشد معنوي است كه فقدان آنها همواره بر مشكلات 

  .آن جوامع را آسيب پذير كرده استجوامع بشري افزوده و 

هاي  يندابا خدا نمي انجامد، بلكه فرو قرب او به تصحيح رابطة شخصي فرد فقط داري دين، اين ديدگاه از    

گيري  اندازه اگرچه .دارد به همراه نيز را جامعهي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي روان هاي مختلف ي در حوزهزيست

اما  ؛است يكار بسيار مشكل ،بين المللو روابط برون مرزي يا  وها  اين تأثيرات در روابط داخلي ملتكمي 

هاي خاصي كه خارج از كنترل عادي  ، بيماريحولي نظير تصادفاترات ت، تغيي، مرگهايي از زندگي نظير تولد جنبه

كاملاً معلوم كرده  ،خورند رقم ميها  جويي انسان وحس برتريكه با برنامه و تدبير ها   و يا حتي جنگبشري هستند 

چنين ارتباطي ، به نسبت كساني كه ر مقدس پيوند واقعي و قلبي دارندافرادي كه با معنويت و امدر  است كه

هاي  اطارتب هو تبديل ارتباطات سالم اجتماعي بامنيت رواني  ،، تأثيرات مخرّب كمتري در آرامش درونيندارند

عناصر  ،، پذيرش همنوعانبخشش، عشقاميد، طرف ديگر  از. داشته و داردآنها رويكردهاي منفي  يا ناهشيار و

اي كه پاسخ مثبت به اين  به گونه ؛تبديل مي شوندديني به ارزش  ،هاي مؤمن انمثبتي هستند كه در روان انس

 دهد شكل مي آنهاتر به خداوند و مردم را در درون  ماني احساس جديد از ارتباط نزديكهاي اي ها و آرمان خواسته



 
 

از همين . ياد كرد» اي معنويتمنّ«عنوان  آن با بايد ازكه  آفريند آنها مي گيري تصميمآوري در  و قواي حيرت

يعني  اين حالت در .توان ديد معنوي را در افراد و جوامع به شكل ملموس مي هآثار چند جانبه تزكي ،ها نشانه

شدن حريم حقوق  ها و شكسته ناامني ،ها بات منفي كه همواره عامل تزاحمتعصاست كه رويكرد به تزكيه معنوي 

 مت جليستحقيقات . ابت سازنده خواهد شدافراد و جوامع نسبت به يكديگر بوده است، تبديل به يك تعامل و رق

  .) 72 -68: 1384 ،مت جريس و جوكيا روسو( .از اين جنبه قابل ملاحظه است يا روسوكو جو

  

  ييطباطبا هدر برهان علام» منابع محدود و منافع بي پايان«

 ها انسان  همه اختيار دردسترسي به منابعي است كه طبيعت به صورت محدود  ،از عوامل مؤثر ناامني در تاريخ بشر

به حقوق محدود خود قانع كه  معمولاً آدميان ،بي پايانسيري ناپذير و خواهش هاي  دليلما به ا .ستاگذاشته 

  .اند زي به حقوق ديگران را توجيه كردهدست اندا ،خود خواهيِ زيادت حس براي اشباع ،نيستند

 اجتماعي انسان را اصل تلاش ترين عامل  ترين و اصلي مهم ،تفسير الميزان در طباطباييه معلا    

، اش سلطهآن است كه انسان با تحميل اراده و بسط  زعبارت ا »استخدام«بر اساس اين نظريه . نددا مي»استخدام«

اين  گيرد و انواع برنامه ها و نظامات لازم را براي ار ميهاي خويش به ك كردن نيازمندي برطرفديگري را در راه 

ش با شعور حقيقي انسان و ارتباط«ايشان در نظر  .)98: 4ج ،1371،طباطبايي(».كند تدوين و تأسيس مي ،بهره گيري

، وري هبيشتري بخشد و او را در اين بهرتواند به اين سلطه گري عمق  مي» واو عملي مي لهاي ع و دانش اشيا

و نه به خاطر قداست بخشيدن به  گردد اجتماع به همين طبيعت انساني بر ميدادن  قرار  گاه تكيه. دكنتر مند بهره

هدف بر اين مبنا . ن منافع خود استستاولي انسان، ج مقتضاي طبعِبا اين توضيح كه . )472 :1همان، ج ( جامعه

روابط متقابل اجتماعي را انسان اگر در عين حال . اين نياز طبيعي استمطابق با  بهره كشي از ديگران ،نيز لي اواو

انسان است كه در صورت قدرت  گواه اين مطلب عادت طبيعي در. پذيرد، از روي اضطرار و ناچاري است مي

زند و منافع كار ديگران را بدون عوض و يا به بهاي اندك  جمعي پشت پا كند به اجتماع و تعاونِ سعي مي ،داشتن



 
 

طباطبائي، .(شوداين انگيزه منفي تلقي  ،انساني ينظرمهرچند از  .)79: 1366 ،طباطبائي( .به خود اختصاص دهد

تسهيل اش  همواره نتيجه در اجتماع بشريدر قدرت   چون غلبهنكتة مهم ديگر اين است كه  .)513 :18، ج1371

ناكارآمد  ،جويي حس تفوق چنين، هر عاملي در برابر )533: 1همان ، ج(براي غلبة قدرتمند بر ضعيف استراه 

   .است

 ،انسان است تا بتواند از درونقي لااخ، تربيت كش در تك تك آحاد جامعه استرآنچه بازدارندة اين روح س    

براي ديگران » ايثار«يعني  ،تا سرحد گذشت از منافع خود »تعاون«را تبديل به  »طلبي فزونفرديت گرايي و «غلبة 

گيرد و هرگونه  در سير تحول قرار مي ،هاي اعتقادي آنان سرمايهبا ها و  ن انسانواجتماع از در ،اين صورت در. دكن

  .)532 :1همان، ج(.دشو ميتبديل  ،از منابع جامع نگر منديِ به تعامل در بهره، منافع محدود تزاحم بر سر

كند و مباني استدلالي  را در حوزة انسان شناسي تحليل مينظرية استخدامِ علامة طباطبايي  جوادي آملي اللهآيت ا    

» ءجسمانيه الحدوث و روحانيه البقا ي قاعد«نتايج قطعي  از و متعاليه تحكممبتني بر ايشان را در بيان اين نظريه 

حقيقت  ،خود ي و روحانينقواي جسما وآدمي به رغم تعدد مراتب « ،از همين زاوية نگاه. داند بودن آدمي مي

، جوادي آملي( ».گشايد ركشيده و تا بارگاه قدس الهي بال و پر ميسر بدهد كه از كارگاه خاك  واحدي را شكل مي

1386 :210(.  

حدي كه تكميل  كيد زيادي بر جايگاه اخلاق شده است تاأاسلام ت نيز مي دانيم كه در اديان الهي خصوصاً    

باور قطعي انديشه دين مدارانه  ونتيجة اين تربيت ديني  رد .سجاياي اخلاقي از اهداف بعثت برشمرده شده است

 و پيرو ،و عمل در مقام اعتقادبرانگيز است، كه آز، منافع بي پايان و انسان در برابر منابع محدودآدمي است كه در 

هاي  در آموزه ،اي شده تربيت افرادچنين  مرزاز ديدگاه علامه طباطبايي  .)208 :4، ج1366، طباطبائي(.تابع حق است

در  .)212 :4همان، ج. (بلكه مرز انسانيت و اعتقاد است ؛نيست و حقوقي جغرافيايي و سياسيمزرهاي  قرآن كريم

به . يابد جهت ميانساني  در جامعهسويي  هم همكاري و ،لها به تعام تزاحم ههمديني است كه  چنين انديشه



 
 

 اش عشعا در پي آنگيرد و  از درون انسان مايه مي فرهنگيامنيت ، اقتصاديامنيت امنيت اجتماعي،  ،تر عبارت ساده

   .افكند پرتو ميبشري  در جامعهبه روابط درون مرزي و برون مرزي 

دارد  نظراجتماعي بيان مي را ازحاصل از تعاليم وحياني آثار توجه به معنويت تبيين اين نظر،  دري يطباطبا هعلام    

 كه در نهايت ؛داند قه به يك آرمان واحد از زندگي ميعامل تبديل اهداف متفر را آنها  ها و مكان تمام زمان و در

 ،ينتر جهاني به قوي اي و طقهتر من و يا روابط گسترده ها تابط دروني ملاجتماع بشري را در روتواند  مي

  .)474: 1، جهمان(.ت سوق دهدامنيتحقق هاي  شاخصهترين  و عادلانه پايدارترين

ها و  انسانجدايي « ،ت در جوامع بشريعامل اصلي مخل امنياز نظر علامة طباطبايي با اين برهان،  از اين رو    

نزاع بر سر  معتقد است كه اختلاف وايشان  .»است عاليم انبيات از المللي داران مجامع بين سررشته ها و دولتحاكمان 

با  تواند مي ، فطرتي كهحدود و مقررات فطري است بهمنافع مادي مقتضاي فطرت نبوده، بلكه ناشي از تعدي 

چيزي كه خداوند خواسته است  زيرا ،يابد محوري به خدامحوري؛ فرصت شكوفايي تربيت نفوس از خود

در  .منافع جمعي است و گذشت از منافع فردي برايآنها  توأمانِ به روح و جسم مردم يا دنيا و آخرت نگري جامع

، اقتصادي، سياسي ،خل امنيت در تمام ساحات اجتماعيهيچ نزاع و اختلافي كه منشأ و م اين باور است كه

  .)95 :2، جهمان(صورت نخواهد گرفت  ،بشري باشد... فرهنگي و 

  

  نتيجه

كه در روزگار ما در ابعاد فردي و اجتماعي  »آرامش و امنيت«توان دريافت كه گمشده اي به نام  آنچه گذشت مياز 

هاي نظري و عملي خود و از بلكه دين با آموزه ر تنافي با دين و دين مداري نيست نه تنها د دارد،طالب فراوان 

مقدمات و شرايط لازم جهت تحقق همه جانبه و پايدار ، كيدي كه بر اخلاقيات و تصفيه دروني انسان داردجمله تأ

پايبندي دروني به  كيد دين بر تخلق به اخلاق الهي،أت .امنيت و آرامش فردي و اجتماعي را فراهم مي آورد

 هاي نفساني براي كساني كه عهده دار زمامداري جوامع هستند، هاي والاي انساني و دور بودن از هوس ارزش



 
 

ده و اهميت اين مسئله را در منظر دين مشخص مي كره دين به فراهم آمدن امنيت و آرامش كمك ديگري است ك

علامه طباطبايي نيز با اشاره به اصل استخدام كه مقتضاي طبيعت بشر و زندگي اجتماعي وي است و كنترل  .دكن

تنها با التزام ، باشدآرامش در ابعاد متعددش مي امداران موجب برهم خوردن امنيت و در زم نشدن آن خصوصاً

  .دشود كه اين مهم نيز با توجه جدي به تعاليم وحياني حاصل مي شوهاي انساني ميسر مي  عملي به ارزش
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